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  هاي شیخ اشراق براساس الگوي ویلادیمیر پراپ ساختار داستان
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  فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراكاستادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ـ دانشجوي دکتري زبان و ادبیات 
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  مقدمه
و شیخ شهید یا شیخ مقتول در الدین یحیی بن حبش بن امیرك ابوالفتح سهروردي، مشهور به شیخ اشراق  شهاب
روایی سلطان سنجر سلجوقی در شهر سـهرورد در جنـوب زنجـان دیـده بـه       با فرمان همزمانق و .ه  549سال 

سهروردي پس از سپري کردن ایام کودکی براي فراگیري دانش راهی مراغـه شـد    )12: 1386 اوجبی(جهان گشود 
ن تـدی (. و متکلمان آشنا به حکمت سینوي، اصول فقه و فلسـفه مشـاء را فـرا گرفـت     یو از فقهاي مشهور شافع

1385 :8(  
 ةحالفی ، العشاق مونس، آواز پر جبرئیل، صفیر سیمرغ، روزي با جماعت صوفیان، عقل سرخبیشتر آثار او مانند 



هـا   این داسـتان . و رمزي است اند، کوتاه شده، که در این مجموعه از نظر ساختاري بررسی لغت موران و الطفولیه
بـا   ،روحی و باطنی راوي در آنهـا بـه زبـان رمـز بیـان شـده اسـت و بنـابراین         ۀاند که تجرب هایی صوفیانه رساله
  . خوانی ندارند هاي معمولی و واقعی هم تجربه
 رظ ـنامـا از   ،هاي فراوانی به زبان فارسی نوشته یـا ترجمـه شـده اسـت     هاي شیخ اشراق کتاب داستان بارةدر

 همـۀ ساختارگرایی روشی است که قصد دارد . ه استآنها انجام نگرفت دربارةساختاري تا به حال هیچ پژوهشی 
جنـبش فرمالیسـتی    ۀدیدگاه سـاختارگرا ادام ـ  .)16: 1379اسکولز : به. ك.ر( یگانه وحدت بخشد یعلوم را در نظام

جنبش فرمالیسم روسی اگرچه مدت زمان طولانی به طول نینجامید ولی در همان مدت کوتاه نیز بـه  . روسیه بود
هاي روسی موضوع اصـلی نقـد    فرمالیست .)20: 1383احمدي (گرانه تبدیل شد  هاي اندیشه آیینترین  یکی از مهم

 ـ ،اندازي را که در خارج از متن مطرح شود دانستند و هرگونه چشم می» خود متن«ادبی را  دوم اهمیـت   ۀدر مرتب
وي . بوط به ویلادیمیر پراپ استهاي نقد فرمالیستی مر ترین روش کی از مهمی .)21: 1378 ایوتادیه(دادند  قرار می

ترین کتاب خـود را   پراپ نخستین و معروف. وریک روسی انجام دادلهاي فولک داستان دربارةتحقیقات زیادي را 
ــام   ــه نــ ــتبــ ــه  ریخــ ــی قصــ ــه  شناســ ــاي عامیانــ ــام     هــ ــدها نــ ــه بعــ ــانید، کــ ــاپ رســ ــه چــ   بــ

شناسی بـه معنـاي    ریخت ةواژ .)15 ـ 14: 1368 پراپ :به. ك.ر(ر داد ـتغیی انـریـهاي پ هـی قصـاسـشن ریختآن را به 
پراپ این اصطلاح را . هاست بررسی ساختمان قصه يهاست که در تحلیل قصه به معنا بررسی و شناخت ریخت

آنها و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کـل   ةها بر اساس واحدهاي تشکیل دهند توصیف حکایت«به معناي 
و به این نتیجه رسید که هر چند  کردوریک را بررسی لصد حکایت فولک وي یک .)17: همان(» حکایت به کاربرد
هایشان محدود و ثابت است  اما نقش ویژه ،هاي آنها متغیر و گوناگون است ها و کنش ها، حرفه افراد و شخصیت

 يو .)50: همـان (هایشـان ثابـت اسـت     کـاري  کند، اما کارهاي آنها و خـویش  یعنی قهرمان و صفات آنها تغییر می
تکرارشونده است کـه   یعمل ،کاري منظور از خویش. کند هاي پریان را تعریف می قصه ةترین جزء سازند کوچک

نهـی،  : ساخت آنها یکـی اسـت، ماننـد    شود اما همواره ژرف بیان می گوناگونبه اشکال گوناگون هاي  در داستان
  )8: همان(... . و پرسش، اقرار 

 عناصـر ثابـت و دائمـی حکایـت را     -1: هـا دسترسـی یافتـه بـود     کلی در این داسـتان  پراپ به چهار قانون«
هـا   ویـژه  نقش ةشمار -2. آیند حکایت به حساب می ةدهند، که بنیان سازند ها تشکیل می هاي شخصیت ویژه نقش

هـا   ایـت تمامی حک -4. ها همواره یکسان است ویژه جایگزینی و توالی نقش -3. ها محدود است در این حکایت
ن نتیجـه  ی ـپراپ از بررسی یکصد داستان فولکوریک بـه ا . باشند از دیدگاه ساختاري داراي ساختاري یکسان می

  )161: 1370احمدي (» .کند ها از رقم سی و یک تجاوز نمی هاي شخصیت ویژه رسید که نقش
ذکر این نکتـه ضـروري   . پردازیم هاي فارسی شیخ اشراق می کوتاه به بررسی یک به یک داستان ۀبا این مقدم

  .است شده ها به جاي نام نویسنده به نام کتاب ارجاع داده است که براي سهولت کار در ارجاع به داستان



  عقل سرخ
  خلاصه داستان عقل سرخ -الف

پاسـخ  قهرمـان داسـتان   . شـود  آغاز مـی » دانند؟ آیا مرغان زبان یکدیگر را می«که  پرسشبا این  عقل سرخداستان 
و بـا بـازان دیگـر سـخن       خلـق شـده  ) شـکاري  ةپرنـد (به صورت باز  تر پیشگوید که خود  می دهد و مثبت می

امـا  . کننـد  جا اسیر مـی  است تا اینکه روزي صیادان قضا و قدر او را به سرزمینی دیگر منتقل و در همان  گفته می
کنـد کـه آن    ی را ملاقات میگریزد و در آنجا شخص کند و به سوي صحرا می یک روز وي از فرصت استفاده می

  .گوید است براي وي سخن می  که دیده ینامد و از عجایب را جهانگرد می دشخص خو
  ساختار داستان عقل سرخ -ب

در صـورت بـازي آفریدنـد و در آن     1در ابتدا حالـت مـرا  : گفتم
ولایت دیگر بازان بودند، آنگه حال برین مقام رسید که صـیادان  

پس . گردانیدند 3باز گسترانیدند و مرا اسیر 2قضا و قدر دام تقدیر
و چشم من بدوختند و  4از آن ولایت ما را به ولایتی دیگر بردند

 5آنگه مرا در عالم تحیر بداشتند، . چهار بند مخالف بر من نهادند
تـا بعـد از مـدتی ایـن      6.که آشیان خویش را فراموش کردم چنان

اي فرو خزیـدم و روي   به گوشه 7. موکلان را از خود غافل یافتم
پـس رفـتم و   . را دیـدم  9در آن صحرا شخصـی  8.به صحرا نهادم

از پـس  : آیـی؟ گفـت   اي پیر از کجا می :پس گفتم 10.سلام کردم
جایگـه خـواهی     آن ،کوه قاف و تو چـون از بنـد خـلاص یـابی    

راه دشـوار  : پرسیدم که بـدانجا راه چگونـه بـرم؟ گفـت    . 11رفت
و در میان این دو کوه گـوهر   12در پیش است ،اول دو کوه ؛است
سـیمرغ از درخـت   . فروز است که سیمرغ بر آن آشیان دارد شب

رود کـه در ایـن کارگـاه زره     طوبی به سـوي دوازده کارگـاه مـی   
اي پیر چه کنم تا رنج راه بر من آسـان  : گفتم 13.بافند می يداوود

در  زنـدگانی  ۀزندگانی به دست آور و چشم ۀچشم: شود؟ گفت
. سـیاهی : گفـت 15نشان ظلمات چیسـت؟   :گفتم 14.ظلمات است

بـدان چشـمه رسـد، بعـد از آن      16هر کس معنی حقیقـت یافـت  
سـهروردي  ( .یابی که از کوه قاف توانی گذشتن استعداد این را می

 )23ـ2: 1361

باز از سرزمین اصلی : غیبت -1
خــود بــه ســرزمین دیگــر بــرده 

  .شود می
  عمل شرارت  -2
  اسارت -3
  جابه جایی -4
  غربت -5
  فراموشی -6
  رهایی -7
  عزیمت  -8
  پیر/ راهنما  -9

  واکنش، پاسخ مثبت -10
  هدف -11
  موانع -12
  انجام کار دشوار -13
  هدف -14
  انجام کار دشوار -15

حــل مســئله، رســیدن بــه  -16 
 هدف



  
  جدول ساختاري -ج
  

 عقل سرخ

 عامل داستانی خویشکاري

 رفتن از ولایت غیبت

 عمل شرارت توسط صیادان قضا و قدر انجام شرارت

 دام اسارت

 انتقال از ولایتی به ولایت دیگر بردن/ جایی جابه

 اقامت در عالم تحیر غربت

 از یاد رفتن مکان اول فراموشی

 غفلت موکلان رهایی

 رو به صحرا نهادن عزیمت

 رو در صحرا پیري سرخ پیر/ راهنما 

  ال و جوابؤس واکنش
 پاسخ مثبت قهرمان داستان

 کوه قاف هدف

 ازده کوهی موانع

 ها و درخت طوبی گذر از کوه انجام کار دشوار

 زندگانی  چشمه هدف

 رفتن در ظلمات انجام کار دشوار

 ابی به حقیقتی دست رسیدن به هدف/ حل مسئله

  
  العشاق مونس

  العشاق داستان مونس ۀخلاص -الف
شـود و در   آغـاز مـی   قـرآن اي از  هی ـرساله با آ. رود ادبی از شاهکارهاي سهروردي به شمار می نظراین رساله از 

هاي داستان کـه   در ابتدا قهرمان و شخصیت. پردازد السلام می سیر داستان حضرت یوسف علیهفدوازده فصل به ت
. انـد  اشخاص مجسم شـده در این داستان حسن، عشق و حزن به صورت . شوند معرفی می ،هویتی آسمانی دارند

بعد از آن حزن بـه  . شود افتد و حسن براي دیدن آدم عازم می ملأ اعلی می آوازه در ،دندیچون آدم خاکی را بیافر
  . رود کنعان نزد یعقوب و عشق نیز به مصر نزد زلیخا می



  ساختار مونس العشاق -ب
چهـار  مـلأ اعلـی افتـاد کـه از      آوازه در ،دنـد یچون آدم خـاکی را بیافر 

اول مـن  : گفـت  ،حسن که پادشاه بود. اي را ترتیب دادند مخالف خلیفه
پـس  . اگر مرا خوش آید شما نیز پس من بیاییـد ، 1سواره پیش بروم یک

 ،رسـید  3تا که نوبت به یوسف 2حسن روي به شهرستان وجود آدم نهاد
پـس یوسـف بـه اسـتقبال آمـد و او را      . دادنـد  نشان حسن پیش او مـی 

  4.پذیرفت
  نحز

خبـر بـه یعقـوب     6ک منزل به کنعان رسـید، یبه ، 5راه حزن نزدیک بود
: گفـت . مسافري دید آشـناروي . چشم یعقوب به او افتاد. رسید 7کنعانی
اول سـواد دیـده را   . عقوب هرچه داشـت بـه حـزن بخشـید    یو . مرحبا
ت بـدو  ی ـنـام کـرد و تول  » الاحـزان  بیـت «پس صومعه را . کش کرد پیش
  8.سپرد
  عشق

زلیخـا سـر    ةتـا از حجـر   9قلندروار به هـر منظـري گـذري کـرد    عشق 
خاست و روي بـه عشـق    يچون این حادثه دید بر پا 11زلیخا 10.درکرد

روح  ۀجـوابش داد کـه مـن از محل ـ    12آیی؟ آورد و گفت تو از کجا می
و از ولایت شما به نُه منزل کسـی کـه راه دانـد بـه آنجـا توانـد        13آبادم
 14بدان شارستان رسد، از این چهار طاق بگذردهر که خواهد که . رسید

تـوان   شهرسـتان مـی   ةبیداري در چشم کند و از آنجا بـه درواز  ۀو سرم
و او را بنوازد و به خودش خوانـد   15کند حالی پیر آغاز سلام می. رسید

، 16جا به چشم آب زندگانی رسد و چـون زنـدگی ابـدي یافـت     و از آن
 )25ـ7: 1387ي سهرورد( .آموزد ش میا یکتاب اله

  
  
  غیبت -1
  عزیمت  -2
  کننده  يیار -3
  
  واکنش -4
  
  بت یغ -5
  عزیمت -6
  اري کنندهی -7
  واکنش -8
  
  
  
  غیبت -9

  عزیمت -10
  کننده اريی -11
  واکنش -12
  هدف -13
  انجام کار دشوار -14
  پیر -15
 رسیدن به هدف -16

  
  

  جدول ساختاري -ج
  



 العشاق مونس 

 حسن

 داستانیعامل  خویشکاري

 از مکان اولیه خود قصد رفتن کردن غیبت

 رفتن به سرزمین آدم جایی جابه/عزیمت

 وسفی کننده اريی

 پذیرفتن یوسف، حسن را واکنش

 حزن

 از مکان و جایگاه اولیه رفتن غیبت

 رفتن به کنعان جایی جابه/ عزیمت

 عقوبی کننده اريی

 را پاسخ و پذیرفتن یعقوب حزن واکنش

 عشق

 رفتن از مکان اولیه غیبت

 رفتن عشق به مصر جایی جابه

 زلیخا کننده اريی

 پاسخ مثبت ارتباط/ واکنش

 رسیدن به آب زندگانی هدف

 بیداري/ گرسنگی انجام کار دشوار

 پیر راهنما

 دستیابی به شهرستان دیگر و چشمه آب زندگانی رسیدن به هدف

  
  غربت غربی

  خلاصه داستان غربت غربی -الف
اسـیر و گرفتـار و در چـاهی    قیروان اما در شهر . کند در ابتداي داستان قهرمان همراه با برادرش به غرب سفر می

توانند از قعر چاه بیرون بیاینـد و در   دهند که تنها در شب می شهر به آنان اجازه میاین مردمان  .شوند زندانی می
از مدت زمانی هدهـد بـه راهنمـایی آنـان      پسگذرد تا اینکه  روزگاري می. گردند روز ناچار به عمق چاه باز می

  . زیادي را پشت سر بگذارند آنان براي رهایی باید موانع .دهد آید و راه نجات از قعر چاه را به آنان نشان می می
  ساختار غربت غربی -ب

تا از پرنـدگان   1کردیم وقتی با برادرم عاصم از ماوراءالنهر به غرب سفر می
ناگهان گذر ما به سرزمین ظالمان یعنی شـهر  . صید کنیم يزیسبز چ يدریا

و در قعـر   3و بـه غـل و زنجیـر کشـیدند     2ما را احاطه کردنـد . قیروان افتاد
به ما گفتـه شـد کـه مـانعی      4 .مان کردند زندانی ،چاهی که آن را پایان نبود

  عزیمت/ غیبت  -1
  
  شرارت  -2
  اسارت -3



ندارد که شبانه به قصر آیید، اما بامدادان به ناچار باید بـه قعـر چـاه فـرود     
  5.آیید

قصـر بـه    ةکنـان از پنجـر   را دیدم که سـلام  6که در شبی مهتابی هدهد تا آن
و اگـر اراده   7دانـم  آزادي شـما را مـی  من راه : هدهد به ما گفت. درون آمد

در عـزم سـفر   ، 8اي که به همراه برادرت از این زندان خـلاص شـوي   کرده
چنـگ   ،به طناب ما که همان جوهر فلک قدسی است. خویش سستی مکن

دامان بیفشـان   ،بزن و افزوده بود که هنگامی که به وادي مورچگان رسیدید
پس از آن اهل خویش را هـلاك کـن و   . سپاس و ستایش خداي را: و بگو

   9 .زن خویش را ازمیان بردار
بعد از گذشتن مسیري طولانی پـس از اینکـه آفتـاب راهنمـایم شـد بـه       ... 

و  10پس به راه افتادم و از کـوه بـالا رفـتم   . آسانی به سوي قدس برده شدم
او چنـان درخششـی داشـت    . بود در آنجا دیدم 11ري بزرگیپدرمان را که پ

 .ها و زمین از شـدت نـورش از هـم شـکافته شـوند      که نزدیک بود آسمان
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  جا به جایی -4
  غربت -5
  راهنما -6
  واکنش -7
  هدف -8
  
  
  انجام کار دشوار -9
  

  موانع -10
  
  رسیدن به هدف -11

  
  جدول ساختاري -ج
  

 غربت غربی

 عامل داستانی خویشکاري

 رفتن از شرق غیبت

 از شرق به سمت غرب رفتن عزیمت

 دستگیري قهرمان و برادرش عمل شرارت

 دام در غل و زنجیر اسارت

 بردن به قعر چاه جایی جابه

 رسیدن به مکان ناشناخته غربت

 هدهد بخشنده/ راهنما 

 قهرمانپاسخ مثبت  واکنش

 نجات از زندان دنیا هدف

 ها و غارها در طول مسیر ها و کوه سرزمین موانع

 ها گذر از موانع و سرزمین/کردن اهل خویش هلاك انجام کار دشوار



 دیدن بی واسطه حق رسیدن به هدف حل مسئله

  
  قصه مرغان

  خلاصه داستان قصه مرغان -الف
صیادان بـه  از کند و هنگامی که جماعتی  دیگر زندگی می ةتعدادي پرنداي است که در میان  قهرمان داستان پرنده

، امـا در ایـن   کوشـد  مـی براي آزادي خود  يو. شود در میان دام اسیر می ،گسترانند آیند و دام و دانه می صحرا می
بینـد و از   روزي جماعتی از یاران خود را در حال پرواز مـی . کند خورد و به حال خود خو می تلاش شکست می

در پیش اسـت، امـا    يهاي دراز گویند که راه ایشان نیز به او می. پرسد چگونگی رهایی از بندها را میدربارة آنها 
  .توان اندکی از بندها را از خود دور کرد ها می ها و سختی از گذر از این رنج پس
  ساختار داستان قصه مرغان -ب

هـا پاشـیدند    گستردند و دانهها  و دام .جماعتی صیادان به صحرا آمدند
نزه و  یجای. آمدم مرغان می ۀو در خاشاك پنهان شدند و من میان گل

چـون   3.و در میـان دام افتـادیم   2گاه نهادیم روي به دام. میخوش دید
بنـدها   ،هـر چنـد جنبیـدیم    4.بندهاي تله در پاي ما بـود  ،نگاه کردیم

ده خـو کـردیم و   چنان بودیم تا به آن قاع ـ چند هم یک 5.تر شد سخت
پس روزي جماعتی را دیـدیم   6.اول خویش را فراموش کردیم ةقاعد

ایشـان   سـوگند بـر   ،ها از دام بیـرون کـرده   سرها و بال 7.از یاران خود
و بـا آن   9و از ایشان پرسیدم که بـه چـه وجـه خـلاص یافتیـد      8دادم

  .دیبقایاي بندها چون آرمید
ایشان با مـن گفتنـد کـه مـا را در پـیش       10.پس من با ایشان پریدم... 
  .گاه از میان دو راه بگذشتیم آن ،هاي دراز است راه

 12و به هفتم رسیدیم 11میاز شش کوه بگذشت. پس رنج بسیار برداشتیم
و شـرح آنچـه را کـه بـر مـا       13.و در آنجا والی آن ولایـت را دیـدیم  

  14.گذشته بود با او کردیم
ک آنجاسـت   بر سر این کوه شهري: پس گفت . است که حضرت ملـ

از دور نـور جمـال   . کردیم، پس مـا را بردنـد   15پس ما قصد حضرت
هاي خویش پیش ملک گفتـیم و درخواسـتیم تـا     ملک پیدا شد و رنج

سهروردي بـه نقـل از مـدرس صـادقی     ( .16.آن بقایاي بند از پاي ما بردارد

  غیبت  -1
  عزیمت -2
  اسارت -3
  غربت  -4 
  لاش براي رهاییت -5
   یفراموش -6
  اري کنندهی -7
  واکنش -8
  هدف -9

  کاري هم -10
  موانع -11
  انجام کار دشوار -12
  راهنما -13
  ارتباط، واکنش مثبت -14
  

  هدف -15
  

 رسیدن به هدف -16
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  جدول ساختاري -ج
  

 قصه مرغان

 عامل داستانی خویشکاري

 .مرغان از مکان اصلی خود خارج شدند غیبت
 .مرغان رو به صحرا و جاي نزه آوردند عزیمت

 دستگیري مرغان عمل شرارت
 انداختن در دام اسارت
 اقامت در جاي ناشناخته غربت

 دست به حیله زدن تلاش براي رهایی
 از یاد بردن جایگاه اصلی فراموشی

 گروهی از مرغان راهنما/ کننده اريی
 پاسخ مثبت ارتباط/ واکنش

 هیآزادي اولرسیدن به  هدف
 آزادي گردن و بال همکاري و همدستی

 هفت کوه موانع
 ها گذر از کوه انجام کار دشوار

 والی شهر پیر/ راهنما 
 راهنما/ ارتباط مثبت با پیر واکنش

 رهایی رسیدن به هدف

  آواز پر جبرئیل
  خلاصه داستان آواز پر جبرئیل -الف

خلاصـی   یـت لوسـالک در شـب از قیـد طف   . دشو با سفر قهرمان آغاز میهاي سهروردي  داستان همانند دیگر رساله
بنـدد و رو بـه صـحرا     رو بـه شـهر را مـی    درِ ي، وداردخانقـاه دو در  . کند میخانقاه پدر به ابد و هوس دخول ی می
رین آخ ـ. کنـد  سالک فقط با پیر دهم صحبت می. رود بیند و به خدمت ایشان می کند و در آن صحرا ده پیر را می می

یکی راست که نـور محـض اسـت و یکـی      ؛جبرئیل را دو پر است: گوید پسر می. سوال مربوط به پر جبرئیل است
  . اي نشان تاریکی با اوست چپ که پاره

  ساختار آواز پر جبرئیل -ب
  زنان نفوذ برون کـردم و از بعضـی قیـد و حجـر      ةدر روزگاري که من از حجر



و آن شب تا مطلع فجر در آنجا  2قصد سراي مردان کردم 1اطفال خلاص یافتم،
بـرفتم و  . یکی در شهر و یکـی در صـحرا  : خانقاه را دو در بود. کردم طواف می

نـرم نـرم بـرفتم و     3.ما دیدمیس ده پیر خوب ،چون نگه کردم. قصد صحرا کردم
کـه  مرا جواب داد . تبسمی کرد 4.صفهّ بود قصد سلام کردم ةپیري را که بر کنار

 5. اي یازده تو را دیـدم  در آنجا رکوه. میرس ما جماعتی مجردانیم از ناکجاآباد می
زود . مرا علم خیاطت بیاموز: گفتم... . در صحن افکنده و کمی آب در میان آن 

چنانچه بدان هجـاء هـر   . آموخت بعد از آن هجاء بس عجب می. لوح مرا بستد
ک ی ـروز ن 6چون در خانقاه پـدرم  پس. توانستم دانست خواستم می سرّي که می

و بازاریان درآمدند و جماعت پیران  7برآمد درِ بیرونی ببستم و درِ شهر بگشادم
ایشان انگشـت در دنـدان   ) صحبت(از چشم من ناپدید شدند و من در حسرت 
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  غیبت -1
  عزیمت -2
  
  راهنما -3
  واکنش -4
  
  موانع -5
  
  هدف -6
 بازگشت  -7

  جدول ساختاري -ج
  

 آواز پر جبرئیل

 عامل داستانی خویشکاري

 زنان ةرفتن از حجر غیبت

 قصد سراي مردان کردن عزیمت/ جایی جابه

 ده پیر راهنما

 )پاسخ و پرسش(ارتباط مثبت  واکنش

 )رکوه یازده تو(دیدن شگفتی و ناشناختگی  غربت

 افتن اسراری رسیدن به هدف

 نور به ظلمتاز  بازگشت

  
  الطفولیه ةحالفی 
  الطفولیه ةحالخلاصه داستان فی  -الف

شود و در آن سالک مراحـل ترقـی خـود را بـه مراتـب       این رساله به ابتداي کار سیر و سلوك سالک مربوط می
. کنـد  بـازي مـی   ،چنانکه عادت کودکان اسـت  ،قهرمان داستان کودکی است که بر سر کویی. نماید تر باز می عالی
 ايگوینـد کـه بـه مکتـب از بـر      روید؟ آنـان مـی   که کجا می پرسد رود و می به پیش آنان می ؛بیند کودك میچند 

خواهد تا بـه   کند و از او می رود و در صحرا با پیر و راهنماي خود دیدار می می آنهاوي در پی ... . تحصیل علم 
کـه روزي ده بـار سـالک بـراي      چنـان . کنـد  زي براي او بازگو میپس استاد نیز در هر روزي چی. او علم بیاموزد



که آیا هیچ ممکن بود کـه دل بیگانـه آشـنا شـود و     پرسد  میپس قهرمان داستان از پیر . رود آموزش به نزد او می
  .تواند به حقیقت دست یابد دهد که چگونه می کند و به او نشان می روشن؟ پیر در پاسخ او را راهنمایی می

  الطفولیه ةحالساختار فی  -ب
. کـردم  در طفولیت بر سر کویی چنانکه عادت کودکان باشد بازي مـی 

به : روید؟ گفتند پرسیدم که کجا می 1.پیش رفتم. کودکی چند را دیدم
در پـی  . این بگفتنـد و از مـن درگذشـتند   . ل علمیمکتب از بهر تحص

. را دیدم در صـحرایی ایسـتاده   3شخصی. ایشان را نیافتم 2.ایشان رفتم
 يزیــبایــد از علــم مــرا چ: گفــتم 4.پــیش رفــتم و ســلام جــواب داد

یک روز . لوحی پیش آورد و الف ناتی بر آنجا بنشسته بود. درآموزي
را  بـه هـیچ وجـه وي    5.نـااهلی هـم راه افتـاد   . رفـتم  پیش شـیخ مـی  

 هرچـه بـر لـوح دیـدم بـا آن همـراه      . توانستم از خود دور کردن نمی
مـن برنجیـدم و   . به سخن من بخندید و افسوس پیش آورد 6.بازگفتم

شـیخ را در مقـام خـود    . تـر رفـتم   پـیش . آن ذوق بر من سرد گشـت 
گردیدم و به هـیچ وجـه اسـتاد را بـاز      ها گرد جهان می مدت 7.ندیدم

پیر مرا به خدمت  9.پیري را دیدم 8.روزي در خانقاهی رفتم. افتمی نمی
شـیخ   10.هر سخن به هـر جـا گفـتن خطاسـت    : شیخ گفت. شیخ برد

اي که بدانست که دل او بینا نیست تواند بود کـه بینـا    گفت هر بیگانه
بیمار دل را طبیب گوید که اول ترا ببایـد رفـتن بـه صـحرا و      11.شود

طلب کردن که در صحرا کرمی اسـت کـه از روز بـه سـوراخ بیـرون      
ون نفـس زنـد از   که چ ـ نیاید الا به شب، و در آن کرم خاصیت است

دهان او روشنایی پدید آید، باید ببیند که غذاي کرم کدام گیاه اسـت،  
از آن پس به دریاي بزرگ رود و آنگـه وي را بـر کـوه    . 12او را خورد

و آن مقام سیم است و بعـد از آن دیگـر بـه طبیـب      13قاف باید رفت
امـا   ،سپس شیخ گفت تا آن زمان هنوز نابـالغ بـودي   14.احتیاج نیست
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 فی حاله الطفولیه



 عامل داستانی خویشکاري

جو رفتنو از مکان اصلی خود به جست غیبت  

جایی جابه/ عزیمت  دنبال کردن کودکان 
)جوو جست(خبرگیري  رفتن در پی علم 
بخشنده/ پیر  شخصی در صحرا 

پاسخ مثبت قهرمان) ارتباط( واکنش  

نااهل با راوي یهمراه شرارت  

نهینقض  )نهی نیامده است اما عمل نهی انجام شده است(افشاي راز    

جدایی/ مجازات   پیر یا بخشنده از قهرمان 
جوي پیر گشتنو در جست خبرگیري  

کننده اريی  شیخ 

 رسیدن به راهنما پیروزي
 رسیدن به سلامتی روح هدف

 رفتن به صحرا انجام کار دشوار
 کوه موانع

طبیببی نیازي به  حل مسئله  

 به بلوغ عرفانی رسیدن رسیدن به هدف
  لغت موران

  خلاصه داستان لغت موران -الف
 ةقطـر  ةطـرح صـحبت چنـد مورچـه دربـار      لغت موران ۀابتداي رسال. این رساله در دوازده فصل نگاشته شده است

گیرد که هـر چیـزي بـه اصـلش بـاز       آیا این قطره از زمین است یا از هوا؟ راوي از این تمثیل نتیجه می: شبنم است
بیننـد و   ا مـی ی ـرا در در یم کـه مرغ ـ کنـی  هـایی را مشـاهده مـی    در ادامه لاك پشت. د و صاحب نور به خدادگر می
شـهود   ،گوید که تا حجـاب برنخیـزد و کنـار نـرود     پرسند که آیا این موانع از آب است یا از هوا؟ پس حاکم می می

پـس  . مرغان نزد سلیمان حاضر بودند غیر از بلبل ۀهم :شود داستان تمثیل دیگري بیان می  ۀدر ادام. شود حاصل نمی
ها به زبان مختلـف، برداشـتن    تمامی فصل ۀمای درون... . گویند که اگر او بیرون باشد، ملاقات ما میسر نشود به او می

  .حجاب و رسیدن به جایگاه اصلی است
  ساختار لغت موران -ب

  فصل مور
رو بـه   1ض ظلمـت ممکـن  یزتک میان بسـته از حض ـ یموري چند ت
و در وقت صباح قطرات ژاله بر صفحات سطوح آن  2صحرا نهادند

  
  
  غیبت -1



ر د 4موري متصـوف  3یکی از یکی پرسید؟ آن چیست؟. نشسته بود
هر چه به ظلمت محض کشید اصلش هم از : گفت ،میان ایشان بود

و شبنم از هیاکل نباتی آهنگ بالا گرفت چون از هوا بود  5آن است
  6.با هوا رفت

  
  فصل سلحفات

مرغی مـنقشّ بـر سـر آب    . چند در ساحل نشیمن داشتند یسلحفات
 آیا این شکل مطبوع آبی است یا: گفتند. کرد به رسم طیور بازي می

 3مخلـص سـخن بـرآورد کـه تـا حجـاب       2قاضـی حـاکم   1هوایی؟
 ،و این گوهر که در محل شـهود آیـد   4برنخیزد شهود حاصل نشود

  5.مخلوق و حادث است
  

  فصل سلیمان
را به اسارت نام زد کـه عنـدلیب را بگـو ضـرورت      1سلیمان مرغی

 ،چون پیغام بـه عنـدلیب رسـید   2.است رسیدن شما و ما بر یکدیگر
هرگز از آشیان بیرون نیامده بود و لفظ سلیمان پیغمبـر بـرین نسـق    

باشد و ما درون، ملاقـات میسـر نشـود و اگـر      3است اگر او بیرون
وگرنـه   4ملک سلیمان در آشیان ما نگنجد، ما تـرك آشـیان بگـوییم   

  .ملاقات میسر نشود
  

  فصل جام گیتی نما
خواست در آنجـا مطالعـت    هر چه می. خسرو بود کی 1نما جام گیتی

گوینـد آن را غلافـی بـود از     2.شـد  کرد، و بر مغیبات واقف مـی  می
چـون همـه بنـدها گشـوده      3آن غلاف را در خرطه انـداختی، . ادیم

آمد، همـه سـطوح و    بودي به در نیامدي و چون وضوء اکبر برو می
  4.شد ناً درو گرو ظاهر میینقوش عا

  
  فصل ملوك

  عزیمت -2
  واکنش -3
  راهنما -4
  حل مسئله -5
  هدف -6
  
  
  
  ارتباط-1
  راهنما-2 
  موانع -3 
  هدف -4
  انجام کار -5
  
  
  راهنما -1
  هدف -2
  موانع -3
  انجام کار دشوار -4
  
  
  
  
  
  اري کننده ی -1
  هدف -2
  کارانجام  -3
  رسیدن به هدف -4



 1ترا کـی بیـنم؟  : او را گفت. کسی از ملوك را با جن مؤانست افتاد
در خانـه هـر چـه     2اگر خواهی که تو را فرصت التقـا باشـد  : گفت
چـون  . پس به بیرون نگر 3پاره است و هر چه صدا دارد بینداز، آهن

  4. مرا بینی ،در دایره نشسته باشی
  

  فصل خفاش
و مکاوحـت ایشـان    چند را با حربا خصـومت افتـاد   یوقتی خفاش

اتفاق کردنـد   انخفاش. مشاجرت از حد به در رفت 1.سخت گشت
همه اتفاق کردند بـر قتـل   . که ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند

دل ایشان بر آن قرار گرفت که هـیچ بتـر از مشـاهدت آفتـاب      2.او
چـون آفتـاب برآمـد او را از خانـه نحوسـت خـود بـه در         3.نیست

اگر خفـافیش بدانسـتی کـه در حـق حربـا چـه احسـان         4.انداختند
  5.يدر غضب بمردند ،اند کرده

  
  فصل هدهد

وقتـی در میـان بومـان    . هدهد به نهایت شدت بصر مشـهور اسـت  
آن شب هدهـد  . 16گذر بر نشیمن ایشان نزول کرد بر سبیل ره 1افتاد

بامداد هدهد رخـت بـر بسـت و عـزم     . در آشیان با ایشان بساخت
اي مسکین این چه بدعت است کـه تـو آوردي؟    :گفتند. رحیل کرد

. اسـت شـما را   به عکس افتاده: گفت 2کند؟ به روز کسی حرکت می
: فریاد برآوردند و گفتنـد  3.هم انوار این جهان طفیل خورشید است

هدهد اندیشه کـرد  . زند می ییدر روز دم بینا 4.این مرغ مبتدع است
حالی چشم بر هم نهـاد و   5.دکه اگر خود را کور نگردانم مرا بکشن

   6.گفت اینک نیز بر وجه شما گشتم
  

  فصل طاووس و پادشاه
پادشاهی باغی داشت که از جمله جماعتی طـاووس در آنجـا مقـام    

و  1وقتی پادشـاه طاووسـی را از ایـن جملـه بگرفـت      .ساخته بودند

  
  
  
  
  سوال و جواب/ ارتباط -1
  هدف -2
  انجام کار -3
  رسیدن به هدف -4
  
  
  
  ارتباط -1
  انجام شرارت -2
  هدف -3
  انجام کار -4
  رسیدن به هدف -5
  
  
  
  
  
  عزیمت -1
  افشاي راز -2
  ارتباط  -3
  آمادگی براي انتقال -4
  دستی هم -5
  حل مسئله -6
  



که از نقوش اجنحـه او هـیچ    چنان 2را در چرمی دوزند بفرمود تا او
 4.بـر سـر او فـرو کردنـد     يا و بفرمود تا هم در باغ سلّه3اندظاهر نم

  .5ملک را فراموش کردو مدتی برآمد این طاووس خود را 
 6.هر وقت باد خوش وزیدن گرفتی و از سوراخ لذتی عجب یـافتی 

مـرغ را از  : روزگاري در آن حیرت بماند تا پادشاه روزي گفت کـه 
چون از آن حجـب   طاووس 7.چرم به در آورید و استخلاص دهید

 )23ـ7: ب 1382سهروردي ( .ها خورد حسرت، 8بیرون آمد

  
  
  
  
  
  
  
  غیبت-1
  شرارت -2
  جابه جایی -3
  غربت -4
  فراموشی -5
  هدف -6
  رهایی -7
 رسیدن به هدف -8

  
  
  
  

  جدول ساختاري
  

 لغت موران 

 فصل مور

 عامل داستانی خویشکاري

 از ظلمت غیبت
 رفتن به صحرا جایی جابه/عزیمت

 سوال و جواب موران ارتباط
 مور متصوف راهنما

 )مبدا و مقصد(رسیدن به اصل  حل مسئله

 سوال و جواب ارتباط فصل سلحفات



 قاضی حاکم کننده و راهنما اريی
 رسیدن به شهود هدف
 حجاب موانع

 ها از میان برداشتن حجاب انجام کار

 فصل سلیمان

 مرغ به رسالت نام زده شده راهنما/ کننده  اريی
 رسیدن به درگاه حضرت سلیمان هدف
 تعلقات دنیوي/ آشیان  موانع

 گذر از تعلقات دنیوي انجام کار

فصل جام 
 نما گیتی

 نما جام گیتی/ وسیله  کننده اريی
 دیدن حقایق هدف

 انجام غلاف در خرطه و گشودن بندها انجام کار دشوار
 دستیابی به حقیقت رسیدن به هدف

 فصل ملوك

 عامل داستانی خویشکاري

 سوال و جواب ارتباط
 ملاقات با جن هدف

 دور کردن اجسام مادي انجام کار
 دیدار با جن رسیدن به هدف

 فصل خفاش

 مشاجره خفاش با یکدیگر ارتباط
 صدمه رساندن انجام شرارت

 دیدن آفتاب/ کشتن خفاش  هدف
 بیرون بردن از خانه انجام کار

 )آفتاب(دیدن نور و روشنایی  رسیدن به هدف

 فصل هدهد

 میان بومانرفتن هدهد در  عزیمت
 بینایی افشاي افشاي راز

 سوال و جواب ارتباط
 کشتن آمادگی براي انتقام

 هدهد و بوم همدستی
 خود را همرنگ دیگران کردن حل مسئله

فصل طاووس و 
 پادشاه

 رفتن طاووس از مکان اولیه غیبت
 شریر بردن در چرم وسیله به شرارت

 چرمانتقال به مکان دیگر،  جایی جابه
 مکان ناشناخته غربت



 از یاد بردن جایگاه اولیه فراموشی
 رسیدن به اصل هدف
 آزاد شدن از اسارت رهایی

 رسیدن به اصل، مکان اولیه انجام هدف

  
  صفیر سیمرغ

  خلاصه داستان صفیر سیمرغ -الف
در تحصـیل ایـن    -1: اسـت قسم اول شامل سه فصـل  . این رساله در دو قسم بدایا و مقاصد نگاشته شده است

در  -2. در فنـا  -1: قسم دوم نیز شامل سه فصل اسـت . در سکینه -3. در آنچه اهل بدایا را ظاهر شود -2. علم
  .در اثبات لذت بنده براي حق -3. تر تر عارف اینکه هر که عالم

شود  د و سیمرغ میرس به آنجا می –در تقویم اهل حقیقت  –در هزار سال  ،شود هدهد که روانه کوه قاف می
  .کند که صفیرش خفتگان را بیدار می
پـس علـم معرفـت    . کند که بهترین علم، علمی است که منجر بـه معرفـت شـود    راوي در فصل اول بیان می

دست آیـد   در فصول بعد از طوالع و لوایحی سخن به میان است که با ریاضت و ذکر به. ترین علوم است شریف
  . ود و آن را سکینه خوانندش و بر قلب سالک اشراق می

  
  ساختار صفیر سیمرغ -ب

اند کـه هـر هدهـدي کـه در      دانان چنان نموده روشن
خود بگوید و به منقـار خـود    1فصل بهار ترك آشیان

کوه  ۀسای 2پر و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند،
و این هزار سـال  . بر او افتد و مقدار هزار سال 3قاف

دم اسـت از مشـرق    صـبح در تقویم اهل حقیقت یک 
لاهوت اعظم و بیمارانی را که علت استسـقا باشـد و   

سـهروردي  ( .او علاج آنـان اسـت   ۀیا گرفتار دق، سای
 )20ـ7: ب 1374

  
  غیبت -1
  عزیمت -2
  هدف -3
 

  
  جدول ساختاري -ج
  

 صفیر سیمرغ

 عامل داستانی خویشکاري



 ترك آشیان غیبت

 قصد کوه قاف کردن عزیمت

 کوه قاف هدف

  روزي با جماعت صوفیان
  داستان روزي با جماعت صوفیان ۀخلاص -الف

حکایـت در خانقـاهی آغـاز    . ساختمان اجرام و افـلاك  ةاین رساله سوال و جوابی است میان سالک و پیر دربار
قهرمان داستان از قول شـیخ خـویش بـه زبـان تمثیـل،      . گوید شود که در آن هر کسی از شیخ خود سخن می می

. شـود  به آن پاسـخ داده مـی   ونجوم مطرح  ةسپس سوالاتی دربار. کند جهان و ترتیب افلاك را بیان می ساختمان
است و چشم درون او هنـوز گشـوده نشـده اسـت، امـا پیـر او را       ... سالک در این رساله هنوز درآغاز سیر الی ا

  .کند ترك دنیا می سفارش بر ریاضت و
  ساختار روزي با جماعت صوفیان -ب

هر کـس از مقـالات   . با جماعت صوفیان درخانقاهی نشسته بودم روزي
وقتـی در  : گفـتم  ،چون نوبت به من رسید. پرداخت شیخ خود فصلی می

 ۀامـروز میـان رسـت    2:شیخ را گفـتم . خویش نشسته بودم 1خدمت شیخ 
 ـ   . گذشتم حکاکان می ش گرفتـه بـود و   یحکـّاکی را دیـدم، چرخـی در پ

نگرنـد   کسانی که به آسمان می: گفت شیخ... . جوهري در دست داشت 
و  3اي کبـود ببیننـد   گروهی به چشم سر نگرنـد و صـحیفه  : سه گروهند

 ةآسمان بینند، اما کسانی نیز آسمان را به دیـد  ةگروهی آسمان را به دید
ترا امتلاسـت،  : گفت. من آن نظر را ندارم: شیخ را گفتم. استدلال نگرند

. بخـور تـا اسـتفراغ کنـی     یآن مسـهل بعد از . 4برو چهل روز احتراز کن
د یظاهر بر هم باید نهادن و لب با ةدید ،گشاده شوداندرونی  ةچون دید

بربست و این پنج حس ظاهر را دست کوتاه باید کردن، و اگـر بینـد بـه    
چـون ایـن معنـی     5 .چشم باطن بیند و اگر شنود به گوش بـاطن شـنود  

 .6دحاصل آید از عالم غیب هر زمان آگاهانیده شو

  
  
  پیرـ 1
  واکنش مثبت -2
  
هدف قصد کوه قاف  -3

  کردن
  
  انجام کار دشوار -4
  انجام کار دشوار -5
  رسیدن به هدف -6
 هدف -7

  
  جدول ساختاري -ج
  

 روزي با جماعت صوفیان



 عامل داستانی خویشکاري

 سوال و جواب درباره ساختمان ستارگان واکنش/ ارتباط 

 شیخ راهنما/ پیر 

 به بصیرت رسیدن هدف

  انجام کار دشوار
 براي رسیدن به هدف

 چهل روز ریاضت

 باز شدن چشم دل حل مسئله

 آگاه شدن از غیب رسیدن به هدف

  
   نتیجه

ترین دغدغـه نویسـنده بیـان دورافتـادگی      هاي سهروردي مهم شود که در رساله چه گذشت مشخص می با توجه بدان
ها بر مبنـاي تقابـل بـین سـرزمین اصـلی و       و واکنش قهرمان در این رسالهکنش . انسان از موطن اصلی و حقیقی اوست

قهرمان براي رسیدن به موطن اصلی باید بـه راهنمـایی پیـر بـه     . سرزمین دیگري است که قهرمان در آن اسیر شده است
اصـلی تکرارشـونده در   » شخصـیت «دو  .نمـادي از سـلوك درونـی سـالک اسـت      این سـفر  .سفري نمادین دست یازد

برقـرار  » ارتبـاط «گر یبـا یکـد  » گـو و گفت«این دو از طریق عامل . »پیر«و » قهرمان«ند از ا هاي شیخ اشراق عبارت داستان
بـه یـاد    ،کـرده اسـت  » فرامـوش «از سرزمین اصلی خود » غیبت«قهرمان از طریق این ارتباط آنچه را که در اثر . کنند می
که همـان جایگـاه اصـلی    » هدف«و بازگشت وي به » حرکت«هرمان براي این یادآوري باعث ایجاد انگیزه در ق. آورد می

ترین  مهم. کند» کار دشوار«را پشت سر بگذارد یا اقدام به » موانعی«قهرمان در راه رسیدن به هدف باید . شود اوست، می
  :هاي سهروردي عبارت است از هاي اصلی داستان سازه

کننده، واکنش، هـدف، حـل    یاري/ فراموشی، راهنما / اسارت، غربت / قهرمان، شریر، غیبت، شرارت ،آغازین ۀصحن
  .مسئله و رسیدن به هدف
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